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 امارت اســـــلامی افغانســـتان

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف

 است ارشاد و انسجام مساجدير
 

 موضوع خطابت روز جمعه

 اتير شده که به تمام خطباء مرکز و ول يان تحرير وبيو تقر

 گرددي)دري و پشتو( ارسال مبه هر دو زبان ملی کشور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ،ش1403/زا / جو  ۱۱ هـ، ق موافق1445/ة الحرامذوالقعد/ ۲۳

 هالل   رحمه فةیحن امام اعظم ابو یحالت زندگ
 

 

، والصلاة  والدين العقل في بعض على بعضهم ومفضل أجمعين الخلق خالق والآخرين الأولين إله العالمين رب لله الحمد

 والسةم علی سید المرسلین محمدٍ الأمین و علی آله واصحابه اجمعین الی یوم الدین ، أمابعد:

ا   بِهِ  اللهُ  يُردِِ  مَن  : »  - وسلم عليه الله صلى - الله رسول قَالَ :  قَالَ  - عنه الله رضي - معاوية عن لاهُ  خَلار  ه  ينِ  في يفَُقِّ  .« اللادِّ

  عَليَ هِ  متفق  

ر دَاءِ  أبَِ عن و  تُ  فَإنِِّّ  :قَالَ  ،-رضي الله عنه-الدَّ  إنَِّ  الأنَ بِيَاءِ، وَرثَةَُ  العُلَمََءَ  إنَِّ  »:يقَُولُ  وَسَلَّمَ  عَليَ هِ  اللَّهُ  صَلىَّ  اللَّهِ  رَسُولَ  سَمِع 

اَ دِر هَمَ   وَلَ  دِينَار ا يوَُرِّثوُا لمَ   الأنَ بِيَاءَ   وذکره البخاری معلقا. (48/ 5) الترمذي سنن .«العِل مَ  وَرَّثوُا إنََِّّ

 موجودیت علمَءوفقها است.، یکی از جمله انعامات واحسانات الله جل جةله بالی این امت 

اند که علم وتعلیمَت انبیاء ورسولن را به املات ملای رسلاانند کلاه  اند، این علمَء ثان انبیاءعلمَء وفقهاء در تبلیغ علم وار 

بعلاد از ننلاد ملادت  پیامهلاا واحااملاات الللاه متعلاال ،ارا انجام میدهنلاد.ارر عللامَء نَّلاو بلاودبعد از وفات ایشان وظیفه آنه

بعلاد از وفلاات اظلات میکننلاد و .همین علمَء وفقهاء اند که سلسله دین را حففراموش مو شدفراموش شده واز یاد مردم 

پیغام الهی را از یک قرن به قرن دیگر انتقال میدهند؛امادر این کار کردار بزرگ از آن رسول ا الله صلي الله عليه وسلم 

اند)صحابه کرام(وآنهلاا  الهی وتعلیمَت دینی را  از رسول الله صلي الله عليه وسلم ررفتهعلمَء وفقها است که پیامهای 

تابعین آن امانلات الهلای را  )تابعین(انتقال داده اند، وبعدا (این اوامر الهی را بعد از فراریری به دیگر علمَء)صحابه کرام

بعد از خود به عللامَی آینلاده تبلاا تابعین(سلسلالتا  انتقلاال داده انلاد.) وبعلاد از آن علمَءوفقهلاای )تبلاا تلاابعین( احکاملاات 

عللامَء طبقلاه تا زمانه ما این سلسله جاری است.از این جهت ایلان سلاه وپیامهای الهی را سلسلتا  به امت رسانده اند که 

 وفقها در اسةم از مقام وفضیلت خاص برخوردار اند ورسول الله صلی الله علیه وسلم در این باره ننین فرملاوده اسلات:

« ُ ، الَّذِينَ  ثمَُّ  قَر نِّ، النَّاسِ  خَر    (1963/ 4) مسلم صحيح «يَلوُنهَُم   الَّذِينَ  ثمَُّ  يَلوُنهَُم 

بهترین مردم در زمانه من است)یعنی صحابه کرام، بعد از آن بهترین مردم کسانی اند که بعد از اینهلاا ملای آینلاد یعنلای 

 )تابعین( سپس آن مردمی بهتر اند که بعد از اینها می آیند یعنی)تبا تابعین(.
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یده است که احکامات وتعلیمَت رسول الله صلی الللاه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله از جمله این مردم بهتر وپسند که

بلاه علیه وسلم را به امت رسانده است وبعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم  علم ودانش اصحاب کرام را هو بلاه هلاو 

از مسائل شرعی را به امت بیان کرده اند که در قرآن واحادیث نبلاوی صلالی الللاه اي امت رسانده است.عةوه برآن؛عده 

 علیه وسلم  به طور مفصل وواضح حکم آن واضح بیان نشده است.

 امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله:تولد 

ونام پلادر ایشلاان ثابلات ونلاام پلادرکةن ایشلاان زُوطلای ونلاام جلاد ایشلاان  نعمَنابوحنيفه رحمه الله ظم اعامام نام اصلی 

( هجری وفات یافته است، وقلا  ایشلاان در 150(هجری در کوفه تولد شده است ودر سال )80مرزبان بود که در سال)

 بغداد در شهر اعظمیه شهرت جهانی دارد.

بلال از منققلاه پلاروان و از قریلاه خواجلاه سلایاران ویلاا بعضی مؤرخین مینویسند: که اجداد امام ابوحنیفه رحملاه الللاه از کا

 استرغچ بودند که از منققه پروان کابل به کوفه رفته اند.

 حنيفلاة أبلاو قلاال حنيفلاة أب بلان حلامَد بن عمر عن: )خقیب بغدادی نواسه امام اعظم به حواله عمر ابن حمَد مینویسد

 بلان الللاه تلايم لبنلاو مملوكلاا زوطو وكان الإسةم على ثابت وولد كابل أهل من فإنه زوطو فاما زوطو بن ثابت بن النعمَن

در باره نسب پدر کةن عمر بن حمَد بن اب حنیفه  (324/ 13) بغداد تاريخ .(ثعلبة بن الله تيم لبنو فولؤه فاعتق ثعلبة

دا شلاده اسلات خود میگوید که ابوحنیفه نعمَن بن ثابت بن زوطی بود و او باشنده کابل بود و ثابلات در ع لا اسلاةم پیلا

وزوطی غةم بنی تیم الله بن ثعلبه بود وبنی تیم الله بن ثعلبه اورا آزاد کرد پس ولء عتاقلات بلارای بنلای تلایم الللاه ثابلات 

 است.

غةم کسی نبودند.ابوبکر خقیب درتلااریخ بغلاداد الله در روایت دیگری آمده  است که اجداد امام اعظم ابو حنیفه رحمه 

 وذهلاب ثملاانين سلانة في جلادي وللاد قلا  رق علينا وقا ما:)نواسه امام اعظم نقل کرده است که اسمَعیل پسرحمَد و از

 الللاه اسلاتجاب قلاد يالاون أن الله من نرجوا ونحن ذريته وفي فيه بال كة له فدعا صغر وهو طالب أب بن علي إلى ثابت

 (326/ 13) بغداد تاريخ(فينا طالب أب بن لعلي ذلك

توللاد شلاده وپلادر کلاةن ملان )ثابلات( در  80غةمی سپری نشده است، پدر کلاةن ملان در سلاال در خانواده ما هیچ وقت 

لده و طفولیت به نزد حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه برده شده است وحضرت علی رضی الله عنه  بلارای او وا

حضرت علی رضی الله عنه را در بلااره ای او دعای برکت کرده است ما از الله تعالی امید وار هستیم که الله تعالی دعای 

 ما قبول کرده باشد.

 امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله: تعلیمات ابتدائی 

آمده است، خانواده او تجارت ابریشم را می  در کوفه در یک خانواده ثروتمند وتاجر بدنیا رحمه الله ابوحنیفه اعظم امام

هم به تجارت وسودا رری ابریشم روی آورد.امام ابو حنیفه رحمه الللاه کرد وقتیکه امام ابوحنیفه رحمه الله بزرگ شد او 

 در عمر کم قرآن کریم را حفظ کرده بود وقرآن کریم را از امام عاصم رحمه الله یاد کرده بود.

 خود امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله در باره تعلیمَت خود میگوید: یک روز امام شعبی رحملاه الللاه نشسلاته بلاود وملان از 

کنار او عبور کلاردم، ملان را طللاب کلارد وبلارایم رفلات: بلاه نلازد کلای میلارویومن بلارای او رفلاتم: ملان بلاه بلاازار ملای روم او 

بود که به نزد کدام عالم میلارویومن نلازد دانشلامندان کلام میلاروم، بلارایم اين رفت:مقصد من بازار نبود بلکه مقلب من 

بدسلات آوردن عللام وهمنشلاینی بلااعلمَء فکلار کلان. املاام رفت: اینقور مکن من در تو استعداد خاصی ملای بینم،بخلااطر 

در قلب من تاثیر کرد ورفتن بازارا را ترک کردم، فورا  بخاطر  الله  ابوحنیفه رحمه الله میگوید:که سخن امام شعبی رحمه

 بدست آوردن علم شروع کردم.
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 مقام و منزلت امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله:

میکنیم که ارر در هر بخش زندری او به هزاران ورق نوشته شلاودباز هلام کلام اسلات ما امروز در باره شخصیتی صحبت 

 وحق او اداء نَّیشود.

او فیصلاله میشد،کسلای اسلات کلاه در دوران  و امپراتلاوری اسلاةمی بلاه اسلااس فقلاهکسیکه در دوران عباسی ها در قلمر 

خةفت عثمَنی تمام خةفت پیروان مذهب حنفی بود ، از آسیا تا بعضی قسمت های افریقا وحتی تا قفقاز ونین ملاردم 

 (فیصد پیروان فقهی مذهب او اند.60وامروز هم در جهان نسبت به دیگر مذاهب ) ندپیروان مذهب او بود

ذیل  ین بود، زیرا که در زمان او اصحابجمله اکابر تابعمام اعظم ابو حنیفه رحمه الله از ه اتمام تاریخ دانان میگویند:ک

 ، هلا 93حضرت انس بن مالك المتوفي سلا  :مةقات نَّوده استایشان با بعضی که کرام  اصحابآنجمله  زنده بودند:از

حضرت السائب بن يزيد ، هلا 102وفى سلالاحضرت ابوطفيل عامر بن واثلة المت هلا،۸۵حضرت عمرو بن حريث المتوفى سلا 

هلا.عمرو بن حلاار،،  ۸۶المتوفی سنلا اوفياب عبدالله بن  . هلا99حضرت محمود بن الربيا المتوفى سلا ، هلا99المتوفى سلا 

 عبد الله بن الرئیس.

او که به رفته حافظ ابن حجر عسقةنی که اینقور منصب تابعیت بلاه دیگلار علاالم نصلایب نشلاده اسلات کسلاانی معلاا  

بودند، مانند: اوزاعی درشام، مالک ابن انس در مدینه ، سفیان ثوری در کوفه، مسلم ابن خالد درمکه لیث بن سلاعد در 

 [۶.]تبییض الصحیفة ص:م 

از جمله اکابر تابعین بود وزمانه تابعین بهترین زمانه بودکه رسول الله صلی الله علیه  امام اعظم ابوحنیفه رحمه اللهپس 

..(. :)ره آن فرموده استوسلم دربا َكمُ  قَر نِّ ثمَُّ الَّذِينَ يَلوُنهَُم  ثمَُّ الَّذِينَ يَلوُنهَُم   صحيح مسلمإنَِّ خَر 

بهترین شمَ مردمی است که در زمانه من اند، سپس کسانی بهتر اند که بعد از آنها می  آیند یعنلای تلاابعین(،  -ترجمه: 

 ( می آیند یعنی )تبا تابعین(.سپس کسانی بهتر اند که بعد از )تابعین

َيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُل  مِن  أبَ نَاءِ فَارسَِ حَتَّى يتََنَاوَلَهُ { مصداق این حدیث صحیحامام سیوطو  ِيماَنُ عِن دَ الثُّر را ابو : } لوَ  كَانَ الإ 

 حنیفه میداند

 (130/ 1) المحتار رد .ومیگوید که در این حدیث به فضیلت امام ابوحنیفه اشاره شده است

در آن حدیث کلاه ابلاو نعلایم  الله صلی الله علیه وسلمرسول  که:میگویدشيخ الحديث عةمه خليل احمد سهارنپوري 

بشارت داده است که رسلاول الللاه صلالی الللاه علیلاه وسلالم در الحلیه از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت میکند 

ِيماَنُ عِن دَ ) فرمودند: َيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُل  مِن  أبَ نَاءِ فَارسَِ حَتَّى يتََنَاوَلَهُ لوَ  كَانَ الإ   حلیة الأولياء(. الثُّر

 ارر علم در ستاره ثریا بسته شده باشد، مردانی خود را به آن می رسانند که ازابناء  فارس اند. -ه:ترجم

 محلادثین اسلات کلاه در ایلان حلادیث دراین شک نیست که مراد از این امام ابوحنیفلاه  اسلات زیراکلاه ایلان رأی اکلاثُّ

 ۷۲۷، باب فضل الناس( )بخاري شریف: صلا/۲/۳۱۲)مسلم: . خوشخ ی داده شده در باره امام ابوحنیفه رحمه الله .

 تفسیر سور  الجمعة باب قوله آخرین منهم لما یلحقوا بهم(.

 اللَّهُ  صَلىَّ  الله رسول قَ  ينبش كأنه النوم في حنيفة أبَُو رأى: يقول مهران بن هشام: )عن در یک روایت  آمده است

د له سأل من فبعث وَسَلَّمَ، عَلَي هِ  د فقال سرين، بن مُحَمَّ   عنها يجبه فلم الرؤياو هذه صاحب من: سرين بن مُحَمَّ
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 تلااريخ .(قبله أحد إليه يسبقه لم علمَ يثر الرؤيا هذه صاحب: فقال الثالثة سأله ثم ذلك، مثل فقال الثانية، سأله ثم

 (335/ 13) العلمية ط وذيوله بغداد

رحمه الله خواب دیدکه ق  رسول الله صلی الله علیه امام ابوحنیفه  میگوید:که هشام بن مهران رحمه الله  -ترجمه:

 وسلم را باز میکند

ابلان سلایرین از شخصی را به نزد امام ابن سیرین رحمه الله فرستاد که از او در باره تعبیر این خواب بپرسد؛محمد 

آن شخص پرسید که این خلاواب بیننلاده کیسلاتو اوبلارایش جلاواب نلاداد، سلاپس پرسلاید کلاه صلااحب ایلان خلاواب 

 کیستوباز برایش جواب نداد سومین بار پرسیدو

سپس محمد ابن سیرین رحمه الله رفت:این خواب بیننده طوریی علم را پخش میکند که دیگر مردم از او سلابقت 

 ند.نکرده نَّیتوا

 مام اعظم ابوحنیفه رحمه الله:د وشاگردان ااساتی

( شلامرده اسلات وعةملاه شلاامی در رد 290اساتیذ امام ابو حنیفه رحمه الله بسیار زیاد اند که عةمه ذهبی شمَر آنهلاارا )

 ،عقاء بن أب ربلاا :عبدالله بن اوفي رضي الله عنه، ( رفته است که بعضی نامهای ایشان قرار ذیل است4000المحتار)

عبو،  المفسر قتاد  ومحملاد بلان ، وابلان شلاهاب الزهلاري، عبدالللاه بلان دينلاار ،عمرو بن دينلاار،  حمَد بن أب سليمَن ،لشَّ

بيعو وأب، المنادر مسلمه بن کهیل، عون بن  ،القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، جعفر الباقر وأب، إسحاق السَّ

ثابت النصاري، عقاء بن سائب، موسی ابن اب عائشه، علقملاه بلان  عبدالله، سمَک بن حرب، عمرو بن مره، عدي بن

 [۶/۳۹۱ سر أعةم النبةء ]مرشد.

شلامرده اسلات (۴۰۰۰املاام اعظلام ابوحنیفلاه رحملاه الللاه )شمَر استادان  عةمه محمد بن یوسف الصالحی الشافعی هم 

 [۱۸۳.]عقود الجمَن ص:ورفته این همه تابعین بودند

مرکز فنون لسان  موجود بود زیرا کوفه لغویین مفسرین، مؤرخین، ابو حنیفه رحمه الله محدثین،در جمله استادان امام 

 ف، ماننلاد: وکوفه مرکز علوم مختللاف بلاود ، زیراکه امام ابوحنیفه وقت زیادی را در کوفه سپری کرده بودندعربی بود

 [۹علیه ، مولنا عاشق الهو ص: امام اعظم رحمة اللهشناخت مخت  نحو، لغت، معانی، فقه و اصول فقه. ]

امام شافعو رحملاه  در ترجمه امام ذهبو بود.امام ابوحنیفه رحمه الله  از شارردان شارردشافعو  امام محمد بن ادریس

 :دمینوسالله 

 (7/ 10) النبةء أعةم سر (.بعر وقر عنه وحمل ولزمه، العراق، فقيه الحسن، بن محمد: عن وببغداد) 

علم را ازمحمد ابن حسن وفقیه عراق فراررفت وبا او یکجا شده واز او به اندازه کوهلاان شلاتر عللام را بدسلات ودر بغداد 

 آورد.

 وشاررد امام شافعی بود.رحمه الله  امام قاضي اب یوسفشاررد رحمه الله امام أحمد بن حنبل  همچنان 

مقالعلاه شلاود، ملای بینلایم کلاه اسلاتادان بلازرگ ایلان درسلات شلاارردان  وسلسلهمحدثین  تیذاستا،ارر کتب علم الرجال 

 ستادان امام ابو حنیفلاه رحملاه الللاه( هجری وفات شده اند ، اینها یا ا150(هجری ویا)80محدثین که در بین سالهای )

املاام امامت او معترف بودند، اکلاثُّا  اسلاتادان شارردان او؛ ویا اینقور معا  او بودند که به علمیت ، فقاهت و  بودند ویا

 .رحمه الله بودند بخاری،امام مسلم واستادان دیگر محدثین مشهور دو ویا سه دوره قبل شارردان امام ابوحنیفه

 واین دور از تعصب نیست که شخصی بگوید که فةنی محد، نسبت به امام ابو حنیفه در احادیث خوب دانا بود.
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اسلات وبلاه ایلان بودن نسبت به تنها محد، بودن بهلاتر ؛ فقیه و هم فقیهامام اعظم ابوحنیفه رحمه الله هم محد، بود 

رٍو ب نُ  اللَّهِ  عُبَي د: عن ذکر کرده است والمتفقه الفقيه درقیب بغدادي ابوبار خسخن محدثین بزرگ اعتراف کرده اند.   عَم 

عَ مَشِ  عِن دَ  كُنَّا: قَالَ  ألَُ  وَهُوَ  الأ  عَ مَشُ  لَهُ  فَيَقُولُ ,  حَنِيفَةَ  أبَوُ وَيجُِيبُهُ ,  مَسَائلَِ  عَن   حَنِيفَةَ  أبََا يَس  : فَيَقُولُ  هَذَاو لَكَ  أيَ نَ  مِن  : الأ 

ث تَنَا أنَ تَ  ث تَنَا,  بِاَذَا إِب رَاهِيمَ  عَن   حَدَّ بِوِّ  عَنِ  وَحَدَّ ع  عَ مَشُ  فَاَانَ : قَالَ ,  بِاَذَا الشَّ لا يَلاا: »يقَُولُ  ذَلِكَ  عِن دَ  الأ  شََ  أنَ لاتُمُ  ال فُقَهَلااءِ  مَع 

طَِبَّاءُ  نُ  الأ  يَادِلَةُ  وَنحَ   (163/ 2) البغدادي للخقيب والمتفقه الفقيه.«الصَّ

است او میگوید: ما به همرای امام اعمش بودیم واو از امام ابو حنیفه رحمه الله در باره نند عبیدالله بن عمرو روایت از 

میداد.اعمش به او رفت:که جواب این سخن را از کجلاا کلارده ای مسئله پرسید و امام ابو حنیفه رحمه الله به او جواب 

وامام ابوحنیفه رحمه الله برایش رفت:تو به من حدیث را از ابراهیم النخعی اینقور بیان کلاردی واز املاام شلاعبی رحملاه 

بیبلاان الله حدیث اینقور بیان کردی، عبیدالله راوی میگوید در این اثنلاا املاام اعملاش رفلات:ای جمَعلات فقهلاا  شلامَ ط

 هستید وما دوا ساز.

این سخن واضح است که طبیب دو صفت  دارد؛ یک تشخیص ملار  کلاه ملار  را میشناسلاد ودیگلار اینکلاه دوارا هلام 

 میشناسد. ودوا ساز تنها دواسازی را میداند.

ا   بِهِ  اللهُ  يُردِِ  مَن  »  .دیگر اینکه درحدیث شریف فضیلت فقیه بیان شده است هُ  خَر  ه  ينِ  في يفَُقِّ  . لیهع متفق« .  الدِّ

 به کسی که الله تعالی اراده خیر را بکند، اورا فقاهت در دین نصیب میکند.

 بلان ثابلات بلان اللانعمَن حنيفة أبو العراق، عالم الملة، فقيه ، المام حنيفة أبو ):در ترجمه او میگویدذهبو رحمه الله امام 

 المنتهلاى فإليلاه وغوامضلاه،ى اللارأ  في والتدقيق الفقه وأما ذلك، في وارتحل الآثار، بقلب وعنو....الاوفي التيمو، زوطى

  (392/ 6) النبةء أعةم سر .(ذلك في عيال عليه والناس

 عراق نعلامَن ابلان ثابلات بلان زوطلای تیملای کوفی...بسلایار کوشلاش فقیه امام این امت، عالم -رحمه الله–امام ابوحنيفه 

احادیث سفرهای کرده.اما فقه وتدقیق دراجتهاد، غوامض وباریکی هلاای میکرد در طلب احادیث وبخاطر بدست آوردن 

 فقه او در مقام انتها رسیده است ومردم در فقه با اوتابا اند.

مرتبه به مکه مکرمه ومدینه منوره سفر کرده، کسی از او پرسید که شلامَ  ۵۵ – ۵۲ رحمه الله تقریبا   ابوحنیفه اعظم امام

میکنیدو او در جواب رفت: هدف من تنها حج کردن نیست؛ بلکه ملان میخلاواهم علمَئیکلاه از م لا نرا اینقدر زیاد حج 

وشام ودیگر مناطق به مکه ومدینه منوره می آیند با آنها نشست وبرخاست داشته باشم وبا آنها صحبت کرده تا اینکه به 

 من تمام احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم برسد.

( بدین طرف تمام مجتهدین دنیا به فقاهت واجتهاد مقلق اواعتراف میکنند که فقه تشلایح وثملاره 100دیگر اینکه از )

کتاب الله وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، پس کسیکه میگوید: که امام ابوحنیفه رحمه الللاه بلاه احادیلاث 

ب  نیلازی دیگلاری رفتلاه نَّیتلاوانیم نَّیدانست ویا احادیث به او نرسلایده ایلان ننلاین شلاخص را جلاز جاهلال ویلاا متعصلا

 وکسانیکه میگویند که امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله محد، نبود این سخن به جهالت آنها دللت میکند.

به سینه ها حفاظت میشلاد ودر کتابچلاه هلاا نوشلاته  واحادیثدر زمان امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله که زمان تابعین بود 

ه حافظه ضعیف داشتند واحادیث را از طریق نوشتن جما آوری میکردند ویا بخاطر این نَّیشد،بسیار کم مردم بودند ک

، املاام سلافیان مینوشتندکه ضایا نشود،آنعده علمَئیکه احادیث را حفظ داشتند آنها فقها هم بودنلاد ماننلاد: املاام ماللاک

 وغیره...یمنو ثوري، سفیان بن عیینه، امام شافعو، احمد بن حنبل، ابن جریج، عبدالرزاق،  معمر 
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به طریقه های مختللاف نوشلاته را وقتیکه سده دوم وسوم شروع شد نوشتن احادیث عام شد ومحدثین بعدی احادیث 

  مصنفات، مسانید، جواما ، سنن ، مستخرجات و زوائد.کردند مانند:

واستنباط مسائل فقهی م وف وکدام علمَئیکه احادیث را کم نوشته کرده اند، علت آن این است که آنها در استخراج 

،طوریکه در بین بزرران صلاحابه امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله،امام مالک رحمه الله،امام شافعو رحمه الله بودند مانند:

کم احادیث روایت شده است زیراکه آنها  جمیعا  ه رضي الله عن ، عمر بن الخقاب رضي اللهعنهابو بکر صدیق رضی الله 

 ومسائل امت م وف بودند، وبه این معنی این نیست که آنها به احادیث معلومات نداشتند.در غزوات 

با وجود این هم از امام ابوحنیفه احادیث زیادی روایت شده است ودلیل آشکار آن کتابهای است مانند:کتاب الآثار 

(مسانید 15جما کرده است که همه آن ) که تمام مسانید امام اعظم ابو حنیفه را امام خوارزمی در جاما المسانیداست؛

 است.

عةمه ابن موافق مکی از حافظ ابو یحیی زکریا بن یحیی نیشاپوری به حواله مناقب ابو حنیفه از یحیی بن ن  این 

احادیث از قول را نقل کرده که من از امام ابوحنیفه رحمه الله شنیده ام که فرمودند:که به نزد من صندوق های زیاد 

 اندکی آنها را بیرون کردم که از آن فایده ررفته میشود.است، 

از یحیی ابن ن  این قول را نقل کرده او میگوید که من یکبار به نزد ″عقود الجواهر المنیفة″خود کتاب در امام زبيدي 

این کتب  امام صاحب رفتم در حالیکه اتاق او از کتابها پر بود، پرسیدم که اینها نیستو امام صاحب جواب داد که

 احادیث است.

وجه دیگر اینکه از امام ابوحنیفه رحمه الله احادیث کم روایت شده است، بخاطر اینکه منهح امام ابوحنیفه رحمه الله 

در بخش روایت حدیث خیلی سخت بود، امام ابوحنیفه رحمه الله در روایت ونقل احادیث شرای  سختی داشت، وآن 

 .هیچ نوع سهو ونسیان نکندز وقت حفظ کردن تا وقت اداء در آن میکند باید او ا اینکه هر کسی که حدیث را روایت

 (4شر  مسند أب حنيفة لمة علي القاری )ص: 

شرائ  یازده  (11؛ )احادیثبه  جهت استدلل در در شر  مسند امام ابوحنیفه رحمه الله از مة علي القاري رحمه الله 

 (3: ص) حنيفة أب مسند شر . است واصول امام ابوحنیفه را بیان کرده

در باره احادیث بسیار محتاط بودند، ایشان درمورد احادیث قوی، ضعیف، مشهور، آحاد اعظم ابوحنیفه رحمه الله امام 

اینرا هم میدیدند که آخرین امر پیام  صلی الله علیه وسلم که از دنیا رحلت کردند نه بود ویا اینکه دراین مسئله 

 یام صلی الله علیه وسلم کدام بودوآخرین عمل پ

سند عالی امام ابو حنیفه رحمه الله آحادی ویا وحدانیات است.سبحان الله وحدانیاتیکه امام خوارزمی در جاما المسانید 

از امام صاحب نقل کرده است.در روی زمین دیگر اینقور محدثی وجود ندارد که نزد او سند آحادی موجود باشد،این 

 زاز را الله تعالی تنها به امام ابوحنیفه رحمه الله داده است.افتخار واع

امام صاحب مالک سند عالی ثنائیات است، دیگر هر قدر محدثین  سند عالی دیگر محدثین ثةثیات است تنها از

امام شافعو، امام احمد بن حنبل، امام وکتاب های ایشان سند عالی ثةثیات است.به طور مخت  برایت بگویم:

خاري، امام مسلم، امام ترمذي، امام ابوداؤد، امام نسائي، امام ابن ماجه، امام ابوداؤد القیالسي، امام عبد بن حمید، ب

سند عالی تمام اینها همَن ثةثیات است.در بین تمام محدثین تنها از برای امام مالک امام دارمو و امام ط انّ 

 یات است.صاحب این فوقیت حاصل است که به نزد او ثنائ
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 عةمه الذهبی امام صاحب را در جمله حفاظ محدثین شمرده است ودر طبقات الحفاظ زیاد صفت اورا ذکر کرده است.

 مانند سائر محدثین در جر  وتعدیل از جمله امامان نخست است.امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله 

میگوید که از ابو اسحاق روایت را نگیرید، زیرا که او از حار، نقل میکند  ومحدثین این  امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله

 قول اورا قبول کردند ومیگویند که از او روایت را نگیرید.

امام بخاري، امام مسلم، در باره زید ابن عیاش میگوید: که او مجهول است، همچنان  امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله

 هم از او روایت نکرده اند وبه سخن امام صاحب عمل کرده اند. مالکو، ابن حزم ظاهري، امام طحاويابن عبد ال  

 روايلاة - معلاين ابلان تاريخ ( الجعفو جابر من أكذب أحدا رأيت ما قال حنيفة أبى عن:)میگویدامام اعظم ابوحنيفه رحمه الله 

 (296/ 3) الدوري

 را ندیده ام،دیگر محدثین هم جابر جعفی را ضعیف قرارمیدهند.من از جابر جعفی کرده زیاد تر دروغ رو 

 شارردان زیادی داشت که نامهای بعضی آنها قرار ذیل است: امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله 

، أبيض بن الأغر  إبراهيم بن طهمَن  عالم خراسان ،وأبو الهذيل زفر بن الهذيل العن ي ،يعقوب بن إبراهيمأبو يوسف 

، حفلاص بلان عبلاد الحسلان بلان زيلااد اللؤللاؤي بن الصبا  المنقري، أسد بن عمرو البجلي، إسمَعيل بن يحيى الصلارفي،

، د الللاه بلان المبلاار عبلا، شعيب بن إسحاق الدمشلاقو ،داود القائي ، حمز  الزيات ،حمَد بن أب حنيفة الرحمن القاضي،

املاام اعظلام هر کدام شارردان ...وغیره، يوسف بن خالد السمتو بانّمحمد بن الحسن الشي عبد الله بن يزيد المقرئ،

 وسائر علوم امامان بودند.فقه، حدیث، تفسیر، سیرت و مغازي، علم قرآئت در وقت خود در  ابوحنیفه رحمه الله 

 نظریات فقهای بزرگ ومحدثین در باره امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله: 

ع  نامهای مختلفی را به امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بکار می بردند:کسی فقهای بزرگ، مفسرین ومحدثین هم 

 اورا رئیس الفقهاء میگفت وکسی اورا فقیه المت میگفت وکسی اورا بنیان رذار فقه اسةمی میگفت.

 بعضی آن محدثین وفقهایکه امام اعظم ابوحنیفه را توصیف کرده اند قرار ذیل است:

. مردم در فقه عیال ابو حنیفه رحمه الله اند: الناس في الفقه عيال على أب حنيفة. الله میگفترحمه امام شافعو  -۱

 (.403صلا  6سر أعةم النبةء للذهبو جلا 

اینقور شخصی را دیدم که یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله ارر بگوید که این ستون از طة :ر  میگویدامام مالک  -۲

 (.399صلا  6)سر أعةم النبةء جلا  .ثابت میکندآنرا  ه دلیلاست حتمَ  ب

کسیکه از ابوحنیفه مخالفت میکند او یا : میگویدقال الخريبو: ما يقا في أب حنيفة إل حاسد أو جاهل. الخريبو  -۳

 (.110صلا  10)البداية والنهاية لبن كثر جلا  .کینه دارد ویا حسد میکندویاجاهل است

پرسید که مالک خیلی میفهمد ویا ابوحنیفهواورفت:ابو حنیفه نسبت به هر کس فهمیده کسی  امام ابن مبار از  -۴

 (.403صلا  6سر أعةم النبةء جلا  .است

است  ایشان آن حدیثی را بیان میکردند که آنرا حفظ  امام اعظم ثقه میگویده(  ۱۶۰یحیٰ بن معین ) بزرگ  محد، -۵

صلا  6داشتند وآن حدیثی را بیان نَّی کردند که حفظ نَّی داشتند وایشان در حدیث ثقه بودند. )سر أعةم النبةء جلا 

 (54/ 33) التهذيب تهذيب (،395

 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
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https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
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امام صاحب شخص عبقری را بدنیا  میگوید:که مادران عاجز اند که مانند۱۴۴عبد الله بن ش مه ر  المتوفي:  -۶

 (131: ص) ، لبن عبدال الفقهاء الأئمة الثةثة فضائل في النتقاء.بیاورند

یک کسی آمد که من از طرف امام اعظم آمده ام اوبرایش رفت: که با او یک  ۱۷۴زهیر بن معاویه ر  المتوفي: به  -۷ 

 (134: ص) لبن عبدال  النتقاء. نیروز را سپری کردن طوری است که بامن یکمَه را سپری ک

رو  بن عباده میگوید:که من به نزد ابن جریج بودم کسی برایش رفت که امام ابو حنیفه وفات شد، ابن جریج  -۸

 (135: ص) لبن عبدال  النتقاءرفت: الله با او رحم کند همراه با او بسیار علم از دنیا رفت. 

به الله تعالی دروغ نَّی روئیم ما از نظر ابو حنیفه کرده دیگر نظر بهتر نَّی بینیم يحيو بن سعید ققان میگفت:ما  -۹

 (132: ص) لبن عبدال  النتقاء(، 402صلا  6)سر أعةم النبةء للذهبو جلا  ما به اکثُّ اقوال او عمل کرده ایم.

ست، عیب اورا نَّی روید مگر حفص بن غيا، میگفت: سخن امام ابوحنیفه در فقه از تار موی کرده نازک تر ا -۱۰

 (.403صلا  6)سر أعةم النبةء جلا .شخص جاهل 

از امام اعمش ر  کسی یک مسئله را پرسیدو او در جواب رفت: به این مسئله نعمَن ابن ثابت خوب میداند من در  -۱۱

 (. 126صلا باره او فکر میکنم که الله تعالی در علم او برکت انداخته است. )النتقاء لبن عبدال  

علی بن عاصم ر  میگوید:ارر علم امام ابوحنیفه با علم علمَی هم ع  او وزن کرده شود، علم او بالی آنها  -۱۲

 (.403صلا  6زیادت میکند. )سر أعةم النبةء جلا 

حسن بن صالح بن حو میگوید: نعمَن بن ثابت عالم  دانا ودر علم خود شخص مثبت بود، وقتیکه به نزد او حدیث  -۱۳

 (128: ص) لبن عبدال  النتقاءرسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا میشد در پی نیزی دیگری نَّی رشت. 

د وآن روایاتیکه به مسائل فقهی ارتباط دارد میگوید:که امام صاحب شخص بسیار خوب بو امام اسرائیل بن یونس  -۱۴

  خوب یاد داشت.

من به هزاران علمَء مةقات کرده ام در بین همه آنها سه ویا نهار نفر صاحبان عقل :میگویدخارجه بن مصعب  -۱۵

 .۱۳/۳۶۴. تاريخ بغداد: زیاد پیدا کرده ام که در بین آن سه ویا نهار نفر امام ابوحنیفه را هم ذکر کرده است

لبن  النتقاءکه امام شعبه بن حجاج در باره امام ابوحنیفه رحمه الله نظر نیک داشتند.  :شباب بن سوار میگوید -۱۶

 (126: ص) عبدال 

 يحيو بن معين میگوید: که من مانند وکیا ابن جرا  عالمی را ندیده ام او هم مقابق راه امام ابوحنیفه فتوا میداد. -۱۷

 (136: ص)لبن عبدال   ؛النتقاء

، ه ۱۲۰حمَد بن ابی سلیمَن المتوفي: مداحان وصفت کنندران امام ابوحنیفه رحمه الله هم محدثین بزرگ اند مانند:

، مغیر  بن مقسم الضبو  ،سفیان ثوري ر  ، العمش ر   ،سلمَن بن مهران، ایوب سختیانّ ر  ، مسعر بن کدام ر 

،وغیره .. یعنی تعداد اینها ابو عاصم النبیل ، امام محمد بن ادریس الشافعو، کوابن جریح م ،یحی بن سعید الققان

(ذکر کرده است وخود امام الفقهاء الأئمة الثةثة فضائل في النتقاءبه شصت وپنج میرسد که تنها امام ابن عبدال  در )

 ابن عبد ال  مالکی مذهب وفقیه بود.

وکیا بن شده است که ایشان در مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله بودند مانند: حتی اینکه در باره بعضی امام ها رفته

 مقاتل بن سليمَن.جرا ، سفیان ثوري، سفیان بن عیینه ، یحیی بن معین، یحیی بن سعید ققان، 

 


